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هاسـت و   ت انسـان یهـدا کـریم  هـدف خداونـد از نـزول قـرآن      نیتر یاصل

گـر  یم دیتمام تعالۀ یکه پا باشد مید یر توحین مسین آموزه در ایتر یاساس

اسـاس معرفـت    ها به سـعادت اسـت.   ت آن رساندن انسانیقرآن است و غا

 ید ربـوب ی ـکه بـر توح  باشد می ید الوهین هدف، توحیدر تحقق ا يدیتوح

ار مـردم هـر   ی ـح در اختین آموزه به شکل صـح ینکه ایا يبرا .استوار است

نـد بـه   خداو ید ربـوب ی ـد به رصـد نحـوة آمـوزش توح   یرد بایقرار گ يعصر

شـده   يشترید بیکأن آموزه تین قرآن که بر اینخست يها بندگان، در سوره

تـا  اسـت  آن بـر   یسـع در ایـن مقالـه   ن جهـت  ی. بـه هم ـ ، پرداخـت است

 ةان آنها و نحویب يها وهین شیپروردگار و همچن ید ربوبیتوح يها شاخصه

الگـویی از آن  رد تـا  ی ـن آموزه مورد کنکـاش قـرار گ  یا يسو ت بشر بهیهدا

  استخراج گردد.
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  طرح مسئله

هاي نخستین قرآن، توحید ربوبی است. تمرکز آیات آغازین بر این آموزه نشـانه   محور بحث در سوره

آیات بیانگر اهمیت و ضرورت این باور در عهد نزول قرآن است، همچنین بررسی تاریخ و فضاي نزول 

ها و پندارهاي نادرستی رایج بوده است و قرآن در یک  این حقیقت است که در اعتقاد به ربوبیت، انگاره

روند تاریخی آنها را تصحیح و در نهایت با تبیین مبانی اصیل توحید این آمـوزه را در سـطح جامعـه    

بر اساس ترتیب نزول با محوریت  نهادینه کرده است. این پژوهش بر آن است که با تکیه بر آیات قرآن

سوره قلم به کاوش درباره این مسئله بپردازد که حقیقت توحید ربوبی با چه اوصافی تبیین شده است؟ 

پرستان عصر نزول پیرامون توحید ربوبی  ها و اشکالات پندار مشرکین و بت تبیینی که مبتنی بر کاستی

 ر مواجهه با پندار آنان چگونه بوده است؟است و همچنین شیوه برخورد قرآن با مخاطبانش د

  سوره قلم فضاي نزول

سوره قلم شصت و هشتمین سوره در ترتیب مصحف است و با توجه به برخی روایات ترتیب نزول از 

  نازل شده است.» علق«) دومین سوره پس از 133 / 1 :1415عباس (معرفت،  ابنجمله 

بودند،  خوانده مجنون را او و به رسول خدا زده مشرکین کهی ناروای هاي تهمت دنبال به سوره این

 خلق ازي پاسدار و جمیل هاي وعده به دهد، و ي میدلدار و نازل شده است که در آن پیامبر را تسلی

 با مداهنه و مشرکین اطاعت ازی وجه شدیدترین به را جناب آن بخشد، و به او دلگرمی می عظیمش

  )368/  19: 1417کند. (طباطبایی،  صبر پروردگارش حکم برابر در که کند می اکید نموده، امری نه آنان

  هاي توحید ربوبی شاخصه

با توجه به نزول کلام وحی براي سعادت بشر و استواري معارف آن بر توحید، ربوبیت پروردگار اولین 

آن دوران و  است که از جانب خداوند براي انسان بیان شده است. گویا لغزشگاه بشـریت در  اي هآموز

هـاي   پیرامون ربوبیت پروردگار و وحدانیت او در این امر است. لـذا شـناخت ویژگـی    اي هیا در هر دور

  ها در سوره قلم عبارتند از: برخوردار است. این ویژگی اي هربوبیت پروردگار حقیقی از اهمیت ویژ

  حیات حضور دائمی رب در عرصه

کننده حضـور لحظـه بـه لحظـه خداونـد در تـدبیر       گی القاهم سرتاسر مفاهیم بیان شده در این سوره

حال  وگذشته  ها از و همه زمان نهان و آشکاراز که تدبیر وي همه چیز  اي هعرصه حیات است به گون



شود. بیان این حضور همیشگی گرچه با کلمات بیان نشده ولی نحوه القاي آن از  و آینده، را شامل می

دار و ناگسسـتنی   مخاطبین را متوجه ربوبیت پروردگار که امري تداوم بیان صریح تأثیرگذارتر است تا

  در عالم امکان است، بنماید.

 دهنده نعمت

نــتَ بنِعْمَــةِ رَبِّــکَ  َ مَا أ«هاي ربوبی رب اسـت   منعم بودن پروردگار از دیگر ویژگی

این اسـت   شده، . اولین گامی که در این سوره براي بیان منعم بودن پروردگار برداشته»بمجنون

گردد، سوگند یاد کرده است. علت سوگند به قلم این است که  که به قلم و آنچه که با آن مسطور می

گویـا   )422/  2: 1380خوردنـد. (سـیوطی،    یکردند و به آنها سوگند م ها این امور را تعظیم می عرب

  انسان در حیران مانده است.از نعمت اندیشه است و عرب خود از قدرت اندیشه  اي هنعمت قلم استعار

کـرده،   هـدایت  آن بـا  را بشـر ی تعالي خدا است، کهی اله هاي نعمت ترین عظیم از نوشتن و قلم

 و قلم وسیله به کند، انسان می ضبط را دلها درون در نهفتهی معان و انظار از غایب حوادث آن وسیله به

سـازد.   حاضـر  خود گرفته، نزد قرار مکان بعد و زمان پرده پس در که را اي هحادث هر تواند می نوشتن

  )616/  19: 1417(طباطبایی،  .ندارد کلام ازی کم عظمت، دست در نوشتن و قلم

بـراي آشـکار کـردن اندیشـه و      اي ههاي بسیاري از پروردگار نهفته است قلم وسـیل  در قلم نشانه

ل شده آیات اول تا ششم سـوره  سطرها جلوه گاه اندیشه است. قلم نعمتی است که در اولین آیات ناز

زیرا نه تنها با قلـم   ؛ابزار تعلیم خداوند معرفی گردیده استعنوان  به ) نیز72: 1384راد،  (مهدوي علق

ترین وسیله براي هدایت انسان در آگاه ساختن او به آثار  گردد بلکه قلم مهم حقایق تاریخی آشکار می

تکیه داشـتن وحـی    )299ـ   301: 1386گر،  ست (خامهپروردگارش و آشکار کننده ضعف و ناتوانی او

) تا بـا آن  3655/  6: 1412قطب، سید بر قرائت و تعلیم با قلم به جهت ترغیب به کسب علم است (

  مردم بیشتر به خود و اطرافشان شناخت پیدا کنند و به تبع آن پروردگار خود را دریابند.

به دو نعمت خلق و تعلیم با قلم اشاره و در دومین وحی درباره اینکه در اولین سوره نازل شده (علق) 

نازل شده نیز بر نعمت قلم به شدت تأکید شده است، شاید بتوان چنین گفت خداوند بعد از خلق انسان، 

اندیشه او را متذکر شده؛ زیرا قلم آشکار کننده اندیشه است و همین اندیشه خود شاهکار عظیم خلقت 

  ترین نشانه بر ربوبیت آفریننده خویش است. وجه و تفکر قرار گیرد بزرگاوست که اگر کمی مورد ت

هایی اسـت   ، خُلق عظیم نیز از دیگر نعمتهعلاوه بر نعمت قلم که در آغاز سوره به آن اشاره شد

نه تنها نعمت براي خود او که نعمتی بـراي عـرب    |عطا شده است. خلُق عظیم پیامبر |که به پیامبر



: 1375ند (طبري، ا هبه این دلیل که خود آنها نیز بر عظمت خلق او اعتراف داشت استه جاهلی نیز بود

مبتنی بـر   |درباره برخورد پیامبر اکرمف ناشی از بهره بردن از آن نعمت است. ) و این اعترا841/  3

گرفـت   اذیت قرار می توسط قریش مورد آزار و که هنگامی آن حضرتخلق عظیم چنین روایت شده 

  )456/  5: 1416(بحرانی، ». اللھم اغفر لقومي فانھم لایعلمون« مود:فر می

، عمـل از اثـر و وسـعت بیشـتري     باشـد  تـر  هر عملی بر باوري استوار است و هرچه باور محکـم 

به آن توصیف شده ریشه در باورهـاي آن بزرگـوار دارد و او    |وردار است. خلُق عظیمی که پیامبربرخ

وحدانیتش در این امر بوده است. پس خلـق عظـیم هـم ثمـره پـذیرش      خود منادي رب بودن خدا و 

  گاه ربوبیت اوست. ربوبیت خدا و هم تجلی

  دهنده پاداش

نَّ لَــكَ  ِ إ وَ   ٭ ٍ نْتَ بنِعْمَةِ رَبِّكَ بمَجنُْون َ مَا أ«در آیات  |پیامبرنبودن جنون م

صـراحت   بـه  )2ـ   4(قلم / »  ٍ عَظِیم  ٍ نَّكَ لَعَلَىٰ خلُُق ِ إ وَ ٭   ٍ ا غیَرَْ مَمْنُون ً جرْ َ  لأ

دارد کـه بـه واسـطه مـنعم بـودن       ردگار دانسته شده اسـت و در ادامـه بیـان مـی    ونعمت پرعنوان  به

 پروردگارت هم مأجور و هم داراي خلق عظیم هستی.

 هـم نعمـت   |پاداش دادن در مقابل انجام کاري از جمله بدیهیات است. پروردگار حضرت محمد

نَّ لَــكَ  ِ إ وَ « دهـد  رادي را که از عهده این نعمت به خـوبی برآینـد پـاداش مـی    هم اف دهد و می

یابـد   صـورت تحقـق مـی    در چه زمانی اما اینکه این پاداش در کجا و » ٍ جرًْا غیَرَْ مَمْنُون َ لأَ 

  مشخص نیست. 

  تر از همه به آفریدگان آگاه

 نیز ازشوند و  کسانی است که از مسیر او گمراه می ازتصریح آیه هفتم این سوره، آگاه بودن پروردگار 

خـود بیـانگر آگـاهی و     ،رد اتهام جنون از پیامبر در اولین آیـات  که چنان گردند کسانی که هدایت می

گاهی وجود نداشت نه آن تهمت را رد ؛ چراکه اگر این آاحاطه کامل خداوند از احوال آفریدگانش است

کرد. خداوند به پشتوانه آگاهی برتر  را نسبت به آینده تهدید می |نه دشمنان حضرت محمد کرد و می

  کند. خود قاطعانه آینده را بیان می

 ھُــوَ  وَ  ســَبیلِھِ  عــَن ضلََّ  من بھ علَْمُ  َ أ ھُوَ  بَّکَ  َ ر نَّ  ِ إ« داوند با بیانخ



پیامبر، خود مفتـون و  زنندگان به  اینکه تهمت هاشاره دارد ب )7(قلم /  1» َ بالْمُھْتَدِین عْلَمُ  َ أ

زیرا هدایت و ضـلالت از شـئون ربوبیـت حـق تعـالی اسـت و فقـط از نـزد خداسـت           ؛گمراه هستند

حق و  چراکه راه هدایت به ؛تواند رب حقیقی باشد )، بنابراین فقط او می370/  19: 1417(طباطبایی، 

  داند. دوري از ضلالت را می

زش و همچنین بیان برخی ویژگی مشرکین همچون بیان انگیزه درونی مشرکین در تمایل به سا

 لا وَ  * وَدُّوا لَوْ تُــدْھِنُ فَیــُدْھِنُونَ «اصل بودن  خبرچین بودن، عیبجو بودن، بی

بیـانگر آگـاهی   که گویا اشاره بـه فـرد خاصـی دارد،     )9ـ   10(قلم/  2» ٍ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَھِین

چه پنهان است و این آگاهی نیز بیان کننده نوعی  چیز چه آشکار واز همه  |پروردگار حضرت محمد

کند (تسلط و قـدرت   ها از جانب این رب است که این تسلط حکایت از قدرت وي می تسلط بر انسان

کند. این آگاهی و تسلط  هایشان را بیش از پیش آشکار می لازمه ربوبیت است)؛ و ضعف مشرکین و بت

نمایی پروردگار نیز  رد، همچنین در لحن این آیات نوعی قدرتدا |حکایت از قادر بودن پروردگار محمد

  گردد. احساس می

  حاکمیت

وَدُّوا لَوْ الْمُکذَِّبِینَ ٭   ِ تُطِع فَلاَ «در آغازین آیات سوره دو نهی بر پیامبر وجود دارد 

پی آن نیز ) که در 8ـ  10(قلم / »  ٍ تُطِعْ كُلَّ حلاََّفٍ مَھِین  لا وَ ٭  تُدْھِنُ فَیدُْھِنوُنَ 

دستور عدم اطاعت از مشرکین تکذیب  |ها به پیامبر احوال درونی مشرکین ذکر شده است. در این نهی

) نکته 216/  25: 1360(طبرسی،  3دهد. ) را که آنها را توصیف کرده، می141: 1387پور،  کننده (بهجت

کردند و به توصیف هیچ  میگاه دستور و حکمی را صادر ن هاي مشرکین هیچ قابل توجه این است که رب

معرفـی   |عنـوان پروردگـار محمـد    پرداختند. چون خداوند در حال حاضر به هاي خود نمی یک از بنده

اي مالکیت ایـن رب را   شود این حکم دادن به او بیانگر تدبیر کردن اوست و از طرفی نیز به گونه می

 ◌ْ  ِ فَاصبْر«ره به وضوح بیان شده است کننده بودن پروردگار در آیات پایانی این سو رساند. حکم می

  )48(قلم / ». بِّکَ  َ ر  ِ لحُِ◌کْم

                                                   
  یافتگان داناتر است. و هم او به راه  داند چه کسی از راه او منحرف شده، پروردگارت خود بهتر می. 1

  اي فرمان مبر. دوست دارند که نرمی کنی تا نرمی نمایند و از هر قسم خورنده فرومایه. 2
 از حضرت آن اینکه تا داشت عرضه |پیغمبر بری مال است، گویند مغیره بن ولید . گویا مقصود از این فرد مشرك3

  برگردد. اسلام دین



  کننده شآزمای

تعابیري از آیات این سوره دلالت بر انذار و تهدید خداوند و عذاب خوار کننده براي مشـرکی کـه بـه    

نَّــا  ِ إ ٭  ِ سنََسِــمُھُ علََــى الْخرُْطــُوم« فرمایـد:  توصیف وي پرداختـه، دارد کـه مـی   

ا أ ا بَلَوْنَ اھُمْ كمََ حْاَبَ الْجنََّةِ إ َ بَلَوْنَ رْ َ ذْ أ ِ ص مَُوا لَیصَ مُنَّھَا  ِ قْس

) و در ادامه بعد از اشاره به آزمودن مخاطبان نزول، به آزمایش بندگان 16ـ  17(قلم /  1»مُصْبحیِنَ 

 ـ کند که در نتیجه ظلم و طغیانشان به عذاب دچار شدند. نحوه بیان پیشین اشاره می  اي هآیات به گون

 ها جاري است. است که گویا امتحان بندگان امري است که در همه دوران

الهـی و   عامـه  هـدایت  سـنت  آن اسـت کـه   دیگـر ی سنت بری متک که استی اله امتحان، سنتی

 عـین  آن نسـخ  اینکـه ي باشد، بـرا  نسخ قابل که نیستي چیز مسئله امتحان تکوینی است. بنابراین

ي موجـود  هري و برا بوده حق براساس محال است. از آن رو که خلقتي امر کهاست،  تکوین فساد

 و شده تقدیری مقدراتي موجود هري ورا در نیز و استی آمدن و حقی أجل و پیش دری غرض و هدف

 تصـادم  وك اصـطکا  ازي گریـز ي جا دیگر هست، پس حقهی هدایتي موجود هري برا است، وی حق

 ازي گریـز  هـیچ  کـه  انسـان  قبیل از مکلف موجودات بین مخصوصاً وندارد،  وجود آنها بینی عموم

امـور،   آن بـه  اتصـال  با باید حتما چراکه ؛نیست باشد آنان امتحان مایه کهي امور به شدنشان مبتلا

  برسد. فعلیت به دارند قوه در آنچه

 ـ صـفات  کـه  اسـت  زیرا عمـل  ؛گیرد می صورتی عمل برنامه امتحان با  ظـاهر  را انسـان ی درون

 و طالح و صالح و کافر و مؤمن از گیرند می قرار امتحان این مشمول افرادی گفتار و تمام سازد، نه می

 مسـتثنا  آن ازي احـد  جـاري، کـه   سنتی اسـت ی اله امتحان شوند، پس نمی استثنا هم مبراناپیی حت

 )35ـ  36/  4: 1417شود. (طباطبایی،  می شامل را ها انسانی تمام نیست و

  کننده عذاب

 وَ  الْعَــذَابُ  لِكَ كَــذَٰ « فرمایـد:  در این سوره که می داران داستان باغ پایانیبا توجه به آیات 

بعد از آنکه اصحاب باغ  )33(قلم / » یَعْلَمُونَ  كَانُوا لَوْ  كْبرَُ  َ أ  ِ الآْخرَِة لَعَذَابُ 

در آزمایشی که از جانب خدا بود با اعتماد به نفس خود و تکیه بر اسـباب ظـاهري بـدون توجـه بـه      

قدرت و اراده خداوند و بدون گفتن انشاءاالله، مسیر طغیان و ظلم را در پیش گرفتند، خداوند نیز آنها را 

                                                   
که باغداران را آزمودیم، مورد آزمایش قرار دادیم، آنگاه کـه  گونه  اش داغ نهیم. ما آنان را همان زودا که بر بینی. 1

  سوگند خوردند که صبح برخیزند و میوه آن باغ را حتما بچینند.



این دنیا قادر به عذاب کردن است هـم در  هم در  |حضرت محمد پروردگاردچار عذاب کرد. بنابراین 

تر است. از طرفی قدرت خداوند بر عذاب بندگانش، خود برهانی بـر   سرایی دیگر که عذاب آن سخت

رود و تصرف کردن امري بدیهی در  کردن نوعی تصرف به شمار میزیرا عذاب  ؛ربوبیت پروردگار است

ه و موجب میل آنها به پروردگار شده، چنانچه فایده نبود ربوبیت است. عذاب کردن بندگان عاصی بی

توان حکیمانه بـودن را بـر    ) بنابراین می162: 1387پور،  درباره اصحاب باغ چنین شده است. (بهجت

  ویژگی ربوبی پروردگار افزود.

هاي بت پرستی مشرکان، ثـواب و عقـاب الهـه در ایـن دنیـا بـوده اسـت. (دروزه،         یکی از فلسفه

وان گفت این آیات به همراه آیات آغازین سوره به این دغدغـه ذهنـی   ـد بتـشای )181ـ  180 :1964

مخاطبینش نیز پاسخ داده است؛ زیرا در آن آیات، بشارت به پاداش از جانب رب وجود داشته و در این 

  ها نیز در آیات بعد آمده است. آیات نمونه عینی عذاب به آنها تذکر داده شده است. اما نمونه پاداش

  نزه از عیب و نقصم

که آنها مورد ملامت قرار گرفتند  استخورد، این  به چشم می داران یکی از معارفی که در داستان باغ

بـه معنـاي گـذر سـریع در آب و در هواسـت      » سبح« که چرا به تسبیح خدا نپرداختند. تسبیح از ماده

 .ستن خدا از هر نقصی اسـت ) و تسبیح همان تقدیس، تنزیه و بري دان392: 1412(راغب اصفهانی، 

 ،عجـز  ،مـرگ  است، چـون ی عدم صفت هر از خدا داشتن االله منزه سبحان )331/  2: 1364اثیر،  ابن(

  )125/  20: 1374(طباطبایی،  .شود شمرده می نقص و از سنخ عدم غیره که و جهل

را از سببیت  واخدا را از داشتن شریک منزه ندانسته و  ،ظاهريهاي  قدرت تکیه براصحاب باغ با 

 و تأثیر معزول کردند و همه تأثیرها را منسوب به خود و اسباب ظاهري دانستند و این همـان شـرك  

قائل بـه نقـص در اراده و قـدرت خـدا شـدند       اي هگون و آنان به )375/  19: 1417است. (طباطبایی، 

  ) حال آنکه خداوند از هر نقصی مبرا است.609/  30: 1420(رازي، 

نقص اسـت و ایـن    تسبیح منزه دانستن خداوند از هر گونه عیب و مرتبط استربوبیت  باتسبیح 

بدین معنا است که خداوند تمام کمالات را به نحو احسن و اکمـل داراسـت و کمـالی نیسـت کـه او      

گـامی اسـت در جهـت     وندمنزه دانستن خدا بنابراین .نداشته باشد بنابراین هیچ چیز همتاي او نیست

در  خداوند، منزه بودن افزون بر ایندر ربوبیت.  خداونداثبات وحدانیت  نو به تبع آ اونیت اثبات وحدا

 )401/  24: 1374(مکارم شیرازي،  .گردد می بوبیتش موجب اطمینان خاطر بندگانر



  یکننده بدي با خوب جبران

نَّــا  ِ لَنَــا إیَا وَیْ «: سوي خداوند کردند و گفتنـد  رو به یاز پشیمان گر پس داران طغیان  باغ

اَغیِنَ    ٭ كُنَّا ط
ٰ
ىَ ا َ ر عسَ دِْلَ  نْ  َ أ بُّنَ ا إیُب رًْا منِْھَ   ِ نَّا إ ِ ناَ خیَ

ٰ
ى   لَ

خداوند بیانگر آن است کـه  و امیدواري به  چنین درخواست )31ـ   32(قلم /  1»رَاغِبوُن بِّنَا َ ر

آنها را ببخشـاید. و ایـن    او پروردگاري است که قادر است بندگان را از شر به خیر درآورد و خطاهاي

 کاري است که هیچ معبودي غیر از او قادر به انجام آن نیست. تبدیل بدي به نیکی از شئون حمایتی

  .مشرکین قادر به این کار نبودندهاي  رب نسبت به بندگانش است و رب

  مالک پاداش و کیفر

بشارت و بیان حـال   )34(قلم / »  ِ م النَّعیِ ِ بِّھمْ جنََّات َ نَّ لِلْمُتَّقِینَ عِنْدَ ر ِ إ«آیه 

. که خداوند خود متکفل سرانجام متقین اسـت  داردمتقین در آخرت است این آیه اشاره به این مطلب 

 کننـدگان وعـده عـذاب داده اسـت.     به تکذیبنیز  پیشیندر آیات  این امر بیانگر آن است که خداوند

و مجـازات مجـرمین اسـت. از    متکفل تنبیه ربوبیت پروردگار هم ضمانت سرانجام نیک متقین و هم 

کسی اسـت کـه تـوان اعطـاي نتـایج و      ی آید که رب حقیق به دست می این نکته» عند ربهم«تعبیر 

عنـد  «کار بـردن   ) همچنین به167: 1387ر، پو (بهجت .ها را مالک باشد ثمرات مثبت عمل به برنامه

یر و رحمت بین خدا و متقـین اشـاره و بیـان    که به رابطه تدباست  براي آن »االلهعند«جاي  به» ربهم

کند که متقین به این علت چنین نعمتـی در نـزد خـدا دارنـد کـه در دنیـا ربوبیـت را منحصـر در او         

ن ) نکته مهم در این آیه آ381/  19: 1417. (طباطبایی، دانستند و در عبادت براي او خالص بودند می

  )167: 1387پور،  (بهجت .ردگار متوجه خود انسان استاست که سود و زیان تسلیم شدن در برابر پرو

 منزله بهبه همراه آیه قبل  )35(قلم / » مِینَ  ِ فَنَجعَْلُ الْمُسلِْمِینَ كَالْمُجرْ  َ أ«آیه 

ن اسـت کـه   رخی معتقدند که این آیه بیـانگر آ ب) 381/  19: 1417است. (طباطبایی، حجتی بر معاد 

استفهام انکـاري موجـود در    )86/  5: 1382. (بستانی، اند تصوري از روز جزا و قیامت داشته مشرکین

آیه به تفاوت نتیجه این دو گروه اشاره دارد و علت این تفاوت نیز متکی به ربوبیت پروردگـار اسـت؛   

رد؛ نـدا  بـه دنبـال   ز تفاوت نتیجه عمل به برنامه و ترك عمـل بـه آن را  جپرورش و تربیت، حاصلی 

. مثل پرورش جسم با ترك عمل به آن متفاوت است اي هگونه که در این دنیا نیز عمل به برنام همان

                                                   
ایم! امید است که پروردگار ما بهتر از آن را به ما عوض دهد؛ زیرا ما به  اي واي بر ما که سرکش بوده«گفتند: . 1

  ».پروردگارمان مشتاقیم



هم حکایت از تـدبیر دارد   ،تفاوت نتیجه دو گونه عملکرد نسبت به یک چیز )165: 1387پور،  (بهجت

د، همچنـین وجـود   توان این دو نتیجه را حاصل نمـو  و هم مالکیت؛ زیرا تا مالکیتی در کار نباشد نمی

 ن است که لازمه معاد مالکیت است.مسئله معاد در این میان بیانگر آ

  دهنده بشارت

ي خبر مسرت بخش است که چون فـردي آن را  اگرفته شده و به معن» بشر«بشارت در لغت از ماده 

ر مهم بشارت و انذار دو راهکا )192ـ   194/  1: 1360(قرشی،  .بشنود اثر آن در پوستش ظاهر گردد

اسـت، مبشـر بـودن نیـز از شـئون       گونه که منذر بودن از شئون مربی در تربیت انسان است و همان

دارد.  به دنبـال . این دو وجه مکمل یکدیگرند و وجود این دو در کنار هم، تربیت ثمر بخشی را اوست

نیز بشارتی نسبت  )34(قلم / »  ِ بِّھمْ جنََّاتِ النَّعیِم َ نَّ لِلْمُتَّقِینَ عنِْدَ ر ِ إ«در آیه 

حفـظ کردنـد،    |از تکـذیب حقـایق و نسـبت نـاروا دادن بـه آیـات و پیـامبر       به متقین است کـه خـود را   

گویـد و   ) اما با توجه به اینکه سریعاً بعد از آن درباره مسلمین و مجرمین سخن می164: 1387پور،  (بهجت

وعده جنات نعیم است، شاید دلیـل بـر ایـن    گویی به واکنش مشرکین نسبت به  آیات بعدي نیز در پی پاسخ

باشد که منظور از متقین کسانی هستند که دعوت پیامبر را پذیرفته و تسلیم ربوبیت پروردگـار در تکـوین و   

    .اند تشریع گردیده

  پروردگار برگزیننده

دو ویژگی برگزیدن و  )50(قلم / » فَاجتَْباَهُ رَبُّھُ فَجعََلَھُ مِنَ الصَّالِحیِنَ «در آیه 

 ها نیز براي صفت ربوبیت خدا بیان شده است. جاعل بودن براي پروردگار ذکر شده و این ویژگی

بـه ایـن    از سوي خداونـد آوري کردن است و اجتباء انسان  به معناي جمع» جبایه« اجتباء از ماده

. (طباطبـایی،  الص سازدهاي مختلف جمع آوري و براي خود خ را از مذهب خداوند انسانمعناست که 

 را او کـه  گزیند، به ایـن معنـا اسـت    برمیرا  اي هبند سبحاني بنابراین وقتی خدا )530/  12: 1374

 و تفـرق  از را او منظـور  ایـن ي برا کند، و و اکرامی بسیار نصیب او می داده قرار خود رحمت مشمول

 دهد، و می ، قرارمستقیم هدایت صراط شاهراه در و نموده حفظی شیطان پراکنده هاي راه دری پراکندگ

 کـه  يطـور  گردانـد، بـه   خـود  خـاص  را او شده او اموری متول خود سبحاني خدا که زمانی است این

اجتباء از جمله اموري است که فقط خداوند متصف بـه   )107همان: ( .باشند نداشته بهره او از دیگران

 )125/  4: همان( .شود آن می



به تقدیر، تقریر و تدبیر بعد از خلق و تکوین، که وجوه متعددي دارد. آنچه چیزي است نزدیک » جعل«

 )88/  2: 1380که در این آیه منظـور اسـت اعطـاي مقـام و منزلـت بعـد از تکـوین اسـت. (مصـطفوي،          

تـدبیر حقیقـی بـه     زیرا تقـدیر و  ؛جعل با توجه به آیات و تفاسیر، مخصوص خداوند متعال است مقام

    دست اوست.

ذکر گردیده است که گویا با توجـه بـه نزدیکـی محـل      ×اجتباء و جعل در این آیه براي حضرت یونس

و شاید بتوان گفت ذکر این مطلـب دلالـت   اند  رسالت آن حضرت با مکه، مشرکین از ماجراي وي آگاه بوده

را دوبـاره   ×نسبر این دارد که همان گونه که برنامه ربوبیت پروردگار اقتضاي آن را داشت که حضرت یـو 

نیست و اینکه آنان  اي هدر برنامه ربوبی خداوند امر تاز |لت برانگیزد، برگزیدن تو اي محمدبراي رسا

نیست بلکه در مورد سایر پیامبران نیز بوده است تا جایی کـه  جدیدي خوانند نیز امر  تو را مجنون می

در پیشبرد برنامه ربوبیت پروردگارت  آنان را به نفرین کردن واداشته است. ولی حکم بر این است که

  صبر پیشه کرده و منتظر امر پروردگارت باشی که همان پذیرش ربوبیت اوست.

 ×نکته قابل ذکر این است که گویا اجتباء خداوند از میان بندگان با توجه بـه داسـتان حضـرت یـونس    

 گردد. الفت آنان آشکار میپایه و اساس بودن مخ براي عرب عهد نزول امر غریبی نبود، بنابراین بی

  هاي بیان معارف  تحلیل شیوه

پردازد تا باورهـاي درسـت را در    قرآن در فرآیند هدایت انسان به برخورد مناسب با پندار مخاطب می

هاي زیبایی  کلام این راستا نیز رو در نهاد انسان بکارد تا جان گیرند و سعادت بشر را ثمر دهند، ازاین

هاي مناسب بـا ذهنیـت مخاطـب     وادي سخن جاري و بیان نموده است. در این فرآیند از شیوه را در

شود و به دنبال  بهره برده است، توضیح اینکه شیوه مناسب جهت برخورد با پندار مخاطب انتخاب می

 هاي بیان معارف است نیز بایـد انتخـاب گـردد، مـثلاً     ها و قالب آن شیوه بیان کلام که همان اسلوب

شیوه برخورد با پندار مخاطب اصلاح باور انتخاب شده است و این اصلاح در قالب بیان قصه صورت 

  گیرد. در واقع شیوه برخورد مقدم بر شیوه بیان است. می

شیوه تابع  و توان به دو دسته: شیوه پایه هاي مورد استفاده قرآن در مواجهه با مخاطب را می شیوه

وه عملکردي اسـت کـه در سرتاسـر سـوره جریـان دارد؛ امـا شـیوه تـابع،         شیوه پایه، نح تقسیم کرد.

هاي تابع هـم بـراي افـاده مقصـود      عملکردي است که در برخی از آیات به کار رفته است، این شیوه

  روند و هم در راستاي شیوه پایه هستند. همان آیه به کار می



طبین عهـد  شیوه اول ناظر بـه مخـا   توان به دو روش دیگر نیز تقسیم کرد؛ هاي تابع را می شیوه

در واقـع در   .هاستتوان گفت سخن قرآن ناظر به آن میها نازل شده است و بعثت است که قرآن بر آن

که در آن واقع هسـتیم بایـد توجـه داشـت و بـا       اي هاستفاده از این روش به منطقه جغرافیایی و دور

انون را به کار برد. روش دوم روشـی اسـت   توان در هر دوره آن ق کشف قانون حاکم بر این شیوه می

هاي به کار رفته نیز جنبه عمومی دارد که به آنها  که مخاطب آن، انسان به ما هو انسان است و شیوه

  ، بدین شرح است:هاي بیان معارف در این سوره شیوه .شود گفته میشیوه فراگیر 

 یایجاد شناخت و آگاه

آغازین نزول در بیـان معـارف بـه کـار رفتـه اسـت ایجـاد         هاي ترین شیوه و روشی که در سوره مهم

شناخت و آگاهی است، ایجاد شناخت بر اصلِ تقدم شناخت بر عمل (در انجام هر عملـی بـه حـداقل    

زیرا آگـاهی و معرفـت    ؛شناخت در مورد آن عمل و داشتن یک تصور اجمالی نیاز است)، استوار است

یت مخاطب انگیزش مقدم بـر تکلیـف اسـت. اگـر انگیـزش      شود و در راه ترب موجب ایجاد انگیزه می

: 1387پـور،   . (بهجـت ها به نمایش در خواهد آمد کافی براي بندگی پروردگار پدید آید بهترین بندگی

هـا کـه    ، کـه رب حقیقـی اسـت، در کنـار سـایر رب     |) معرفی پروردگار حضرت محمـد 121ـ   122

که کدام رب بهتر است  و مقایسه کنند سنجششود مردم خود  شایستگی پرستش را ندارند، سبب می

نکتـه قابـل ذکـر     )88. (همان: خود انتخاب کنند که عبد او باشند و یا نسبت به او طغیانگري کنند و

هـاي صـحیح بـه     گردد ضمن اعلام آموزه ر ذکر میاین است که هنگامی که معارف ربوبیت پروردگا

  شود. صورت تلویحی به مقابله و رد پندار مشرکین پرداخته می

  گیري از سوگند بهره

و قسم خـوردن بـراي تأکیـد بـر     اند  ها بوده قرآن به زبان عربی نازل شده و اولین مخاطبان آن عرب

استفاده  )421/  2: 1380. (سیوطی، ستهاي عرب و همچنین براي اتمام حجت بوده ا امري از عادت

زیرا اگر غیر  داد؛ انجام میه عرب نیز این کار را ک ، چناناز سوگند براي جلب توجه شنونده نیز هست

 از دیگـر سـو  و  نـد کرد ي این حروف و تکرار آنها سـؤال مـی  ااز پیامبر درباره معن آنهااز این بود خود 

 )163/  1: 2008دادند. (جابري،  یدشمنان نیز پیامبر را مورد طعن قرار م

جلاله است و یا به مخلوقـاتی کـه از آیـات بـزرگ خداونـد       ءها در قرآن یا به رب و اسما سوگند

سوگند بر مصنوعات به این دلیل است که آنها بر آفریننده بـودن   )424/  2: 1380. (سیوطی، هستند



ها با حذف مضاف آمده که مضـاف آن واژه  گونه سوگند گویند این کنند و برخی نیز می خدا دلالت می

برخی دیگر بر این باورند که سوگند به مخلوقات بـراي جلـب توجـه کامـل      )422همان: (. رب است

گذارد، تا این توجه  مخاطب به امور محسوس و قابل درك است و جایی براي بحث و جدل باقی نمی

شود بر بیان امور  اي هشود و یا مقدم دل میشود بر بیان مسائلی معنوي که در آنها بحث و ج اي همقدم

 )266: 1376گیـرد. (بنـت الشـاطی،     غیبی که در چهارچوب حسیات و مدرکات حس بشري قرار نمی

 درباره مورد سوگند؛ و فکر کردن ءبه آن شی نسبت است براي فکر کردن اي ههمچنین سوگند وسیل

  )221/  23: 1419االله،  فضل. (خواهد اثبات کند را نیز در پی دارد حقیقتی که می

 وَ  ٭ قْسمُِ بمَا تُبصِْرُونَ  ُ فَلاَ أ«چند قرآن به همه عالم سوگند خورده و فرمـوده  هر

شود، اما سوگند  که به حصر عقلی همه هستی را شامل می )38ـ   39حاقه / ( » تُبصِْرُونَ مَا لا

توجـه   طریـق قلـم  به آن در میان امتی است که بـه علـم از    دادن و توجه به قلم به خاطر ارزش آن

. هاي تربیتی ایـن امـت اسـت    و این کار یکی از حلقه ه استنادر بود امري نداشتند و کتابت بین آنها

  )3654ـ  3655/  6: 1412قطب، سید (

  واکنش مناسب در برابر تهمت مخالفان

گـردد و   معرفـی مـی   |ر حضـرت محمـد  دگـا پرورعنـوان   ، بـه هـاي آغـازین نـزول    خداوند در سـوره 

خود را آمـاج   فرستادهاز جانب رب خود مأمور به معرفی اوست. این رب هنگامی که  |محمد حضرت

، بـه وي وعـده   اتهامـات و ضـمن رد   پردازد او میبیند به تسلی و حمایت از  هاي مشرکین می تهمت

، کند کـه ایـن تمجیـد    عظیم تمجید می همچنین او را با اتصاف به خلق .دهد پاداشی غیر منقطع می

) و تأیید و تسلی او نیز به شـمار  125/  4همان: ( گردد میموجب قوت قلب پیامبر در برابر مشرکان 

نَّ  ِ إ وَ  ٭  ٍ مَجْنُونببِّكَ  َ نْتَ بنِعْمَةِ ر َ مَا أ«) عبارت 134: 1387پور،  . (بهجتآید می

) ایجاد انس و الفتی خاص را به همراه دارد و بیانگر 2ـ   3 (قلم /»  ٍ جرًْا غَیرَْ مَمْنُون َ لَكَ لأَ 

آن است که اگرچه مشرکین عطوفت را از تو دریغ داشتند، عطوفت خدا نسبت به تو افزایش یافتـه و  

  )60/  29: 1365تهرانی،  (صادقی خداست که اجر تو را خواهد داد.

این در حالی است که هیچ یک از پروردگار حضرت محمد به حمایت از عبد خود پرداخته است و 

. ایـن شـیوه   و نه توان بر چنین کاري دارنداند  بتان مورد پرستش عرب جاهلیت نه چنین کاري کرده

هیچ تأثیري هم که نداشته باشد موجب ایجـاد اندیشـه مقایسـه کـردن در      |عملکرد پروردگار محمد

لی است که لحـن ایـن آیـات بـا نرمـی      طلب هستند و این در حا گردد که ذاتاً کمال میان افرادي می



کند و این  اش را نوازش می ، فرستاده|اي که گویا پروردگار حضرت محمد هخاصی همراه است به گون

چه کسی است کـه در پـی چنـین     دارد و |شدت مهربانی پروردگار حضرت محمد نوازش حکایت از

 مأوایی نباشد.

 |که از سوي خدا برجسته شده با نـوع تهمـت جنـون کـه بـه پیـامبر       |صفت خلُق عظیم پیامبر

باشد و خداوند نیامده مثلاً تنها مهربان بـودن آن   ، تناسب دارد و نقطه مقابل تهمت مذکور میاند زده

شـکن بـه    حضرت را تمجید کند بلکه ویژگی خلق عظیم آن حضـرت را سـتوده کـه پاسـخی دنـدان     

در دفاع از او گواه قدرت این رب اسـت و مشـرکین نیـز     |محمد رکین باشد. توانایی رب حضرتمش

گشتند. نکته قابـل توجـه    خوردند به سوي رب پیروز متمایل می اي شکست می هنگامی که در مبارزه

این است که گرچه عرب جاهلی در آن دوره در اوج بلاغت زبانی بود ولی در اوج جهـل نیـز بـه سـر     

ف آنان با همان ابزاري که آنان در آن سرآمد بودند، بـه مبـارزه بـا    برد. خداوند از همان نقطه ضع می

کنـد و   گونه سنجیده عمل می به علم این پروردگار است که این اي هاین نیز اشار آنان پرداخته است و

دیدند به ناچـار از   مشرکین نیز چون به عجز و ناتوانی خود پی برده بودند و خود را قادر به تقابل نمی

 ت زدن وارد شدند.راه تهم

  تلویح

آشکار شدن  )5ـ    6(قلم / » كمُُ الْمَفْتُونُ یّ  َ بأِ ٭ یُبصِْرُونَ  فَستَُبصِْرُ وَ «در آیات 

مجنون حقیقی را به آینده واگذار کرده است و خود کلام در حال حاضر (زمان نزول آیـه) وضـوح در   

در ایـن دنیـا و یـا در آخـرت      معلوم شدن مجنون ندارد. تلویح کلام از آن روست که مشخص نیست

حقیقت مجنون بودن افراد مورد نظر آشکار خواهد شد و این موضوع به خـود مخاطـب واگـذار شـده     

ــ   80/  5: 1382(بسـتانی،  . دارد است تا بیندیشد و خود بیابد که چه کسی به سوي جنون گام برمی

 منش او دوري گزید. ینش وخاطر جنونش باید هم از خودش و هم از به ) و چه کسی است که ب79

  قاطعیت در موضع و بیان

چه امر، خود با نوعی قاطعیت همـراه   لحن کلام خداوند هنگام حکم کردن و دستور دادن، چه نهی و

شود. علاوه بر نهی موجود در این آیات بیان ویژگی ناپسندي که  است و گاهی نیز با تکرار تأکید می

زیرا علت نهـی بـه شـمار     ؛افزاید این قاطعیت نهفته در نهی میاز مشرك یا مشرکین ذکر گردیده بر 

دهـد. دلیـل نهـی اول     ها، استوار بودن حکم خود را نشان می روند و خداوند با بیان علت این نهی می



هـاي   هدف مشرکین است که با هدف رسـالت منافـات دارد و دلیـل نهـی دوم نیـز توضـیح ویژگـی       

شـیوه آن   تواننـد بـا اهـداف رسـالت و     که چنین افرادي نمـی  مشرکین است که بیان کننده این است

  کند. سازگار باشند. نکته دیگر اینکه قاطعیت در سخن تسلط و قدرت پروردگار را ملموس می

بیانگر عـدم سـازش بـا عقیـده      |گونه که ذکر شد دستور به عدم اطاعت از مکذبان پیامبر همان

وَدُّوا لَوْ «ل وحی تقاضاي سازش و مداهنه بود شرك است. یکی از راهکارهاي مکذبین در مقاب

طلب کردند که از آلهه آنـان بـه    |برخی از بزرگان مکه از پیامبر )9(قلم / » تُدْھِنُ فَیدُْھِنُونَ 

ها و تقالیدشان با آنها مشارکت نماید تا آنها نیز  نیکی یاد کند و عقول آنها را سفیه نشمرد و در عبادت

کند با او همراهی کنند و به سخنانش گوش دهند و برخـی   از مواردي که به آن دعوت می اي هدر پار

ایمان خواهند آورد اما خداونـد دسـتور بـه     |از آنها نیز قسم خورده بودند که در صورت سازش پیامبر

 )368/  1: 1383(دروزه،  .دهد عدم تصدیق و عدم اطاعت از آنها را می

از بعضی مواضعش دست بکشد تا آنهـا نیـز بـه     |این بود که پیامبر هدف آنها از پیشنهاد سازش

کند، التـزام نشـان دهنـد تـا از ایـن       به آن دعوت می |صورت ظاهري به برخی از مباحثی که پیامبر

منان را بـه  ؤطریق به مردم ثابت کنند که او در رسالتش راستین نیست و همچنین در مسئله توحید م

زیرا آنها قاعده فکري منظمی نداشـته و براسـاس    ؛آسیب ببینند اي هود ذرشک بیندازند بدون آنکه خ

بنابراین عـدم سـازش و مداهنـه بـا      )45/  23: 1419االله،  کردند. (فضل منافع و مصالح خود عمل می

کفار و مشرکین براي این بود که اولاً مخاطبین متوجه شوند که پذیرش ربوبیت پروردگار و در کنـار  

گاه با سازش با مخالفین ربوبیت پروردگار قابل جمع نیسـت و ثانیـاً    توحید ربوبی او هیچ آن اعتقاد به

  )ري شود. (هماناینکه از واقع شدن در هلاکت جلوگی

  یر شیوه انتخاب الگوهاي اجتماعیتغی

 مجنون و مفتون خواندن پیامبر و او را گمراه دانستن به این دلیل بود که معتقد بودند پیـامبر بـا ایـن   

جامعه عـرب بـه    )368/  1: 1383. (دروزه، تقلید آنها خارج شده است ادعاي جدید از دین پدرانش و

داشتند و این رسم که بدون اندیشـه و تأمـل در    اي هعقاید و عرف و عادات پیشینیان تمسک لجوجان

بر هر جنبش میراث اعتقادي گذشتگان کورکورانه از آنها تقلید و پیروي شود، سبب شده بود که در برا

طلبانه که قصد ترك کردن دنیاي کهن را داشت، کمر ستیز ببندند. به همین جهت قرآن ایـن   اصلاح

  )62: 1361(فارسی،  .شیوه تفکر را مورد حمله قرار داد

نخستین کاري که عرب جاهلی در برابر هدایت الهی انجام داد تکذیب پیامبر و مفتون خواندن او 



د که این شیوه تفکر را ریشه کن کـرده و راه خـرد را بـه سـوي تفکـر آزاد و      خواه بود اما خداوند می

زیرا که آنها افرادي گمراه  ؛دهد می |رو دستور به عدم اطاعت از مکذبان پیامبر ازاین ؛منطقی بگشاید

شمرد و همـین   هاي زشت و ناپسند آنها را برمی ) سپس ویژگی370/  19: 1417(طباطبایی،  .هستند

کند و باز نیز بر عدم پیروي از آنها تأکید  سند آنها براي دلالت بر گمراهی آنها کفایت میخصایص ناپ

  کند. می

کند به این خاطر است کـه   هاي ناپسند مشرکین مکذب را بدون نام ذکر می اینکه خداوند ویژگی

 تـا ندانسـته   ثنا، خود را از این نکوهش مستنی که به مقابله با پیامبر پرداخته بودنداهیچ یک از مشرک

  شوند؟ به تفکر در مورد خویشتن بپردازند که آیا آنها هم مورد این نکوهش واقع می

هدف خداوند براي برشمردن صفات نکوهیده مشـرکین و  عنوان  به توان از دلایل دیگري که می

 ـ  دستور به عدم اطاعت از آنها بیان کرد این است که خداوند می ر داده و خواهد شیوه اخذ الگـو را تغیی

بنـابراین   .به انسان بفهماند که باید براساس ملاك و نه تقلید، الگو انتخاب نمود و از او پیروي کـرد 

دار گذشتگان و از موقعیت اجتماعی بالایی  هاي ناپسندي دارد حتی اگر میراث کسی که چنین ویژگی

رابطه  ،لگو قرار دادن و پیرويزیرا بین ا ؛هم برخوردار باشد، شایسته پیروي و الگو قرار گرفتن نیست

  کنید.  تنگاتنگی نهفته است، پس بیندیشید که از چه کسی پیروي می

هاي اصلاح  به مقابله پرداخته بودند از گام |هاي ناپسند طبقه مرفه مکه که با پیامبر نکوهش اخلاق

  )369/  1: 1383هاي بعد نیز تکرار خواهد شد. (دروزه،  پندار و اخلاق مشرکین است و در سوره

 بیان حقایق در قالب داستان

. (بسـتانی،  اسـت  شـده ن ذکر قصه براي نشان دادن عاقبت منحرفا در قالب بهشتیانآیات مربوط به 

فـرامین الهـی   بـا   سـتیز مقابلـه و   قصه نشان دادن عاقبت شرك ورزیدن،این  هدف )83/  5: 1382

طـور   نیـز بـه   |رب محمد هاي ویژگی است، تا مشرکان و منحرفان پند و عبرت گیرند. افزون بر این

شت به قدرت و هایی آشکار است که بازگ ملموس به نمایش گذاشته شده است و بیش از همه ویژگی

قطـب،  سـید  ع بوده است (یشا عصر نزول معروف و میان مردمگویا این قصه در  .داراده پروردگار دار

  .تواند مخاطب را به تفکر و ترس از سرانجام کارش وادارد می و )3664/  6 :1412

شناختند و بر قـدرت او واقـف    قصه بستان حکایت از آن دارد که کفار قریش خدا را به خوبی می

گیرند، عذاب خواهند ند راه تمرد از امر الهی را پیش صحاب باغ بخواهبودند پس اگر آنها نیز همانند ا

 )378/  1: 1383(دروزه،  .شد



هایی که قرآن  ) یکی از شیوه393همان: ( که تأثیرپذیري قصه بیشتر از کلام عادي است آنجااز 

سائل جامعـه،  ترین م هاي قرآن اساسی باشد. داستان در بیان معارف از آن بهره برده است، داستان می

هدایت و ضلالت، صداقت و کذب، شقاوت و سعادت، تقـوي و فجـور، ایمـان و کفـر، و در مجمـوع      

گـویی و نقـل حکایـت     هدف قرآن فقط قصـه  نماید. بازگو میمسائلی که مشتمل بر واقعیات است را 

یی که هر ها کند. داستان جو میار عالی انسانی و تربیتی را جستنیست بلکه در ضمن قصه اهداف بسی

و براي تربیت نوع انسان بسیار عـالی و مفیـد بـه     فراوانی استادبی و اخلاقی  هاي نکتهکدام حاوي 

  رسند.  نظر می

تناسب بین قصه اصحاب باغ و جایگاه قریش بیانگر آن است که بر سر ثروت قریشیان در صورت 

  )177/  1: 2008شد. (جابري، ادامه و اصرار بر تمرد، همانی نازل شود که بر سر اصحاب باغ نازل 

  تغییر در تعبیر

 است، این تغییـر  تعبیر شدهمسلمین  بهمتقین  از ،پس از بشارت دادن به متقین در محاجه با معاندین

انسان متقـی را بـه تسـلیم در برابـر برنامـه ربـوبی        ،پذیري که تقوا و ضابطه استاین ظرافت  حاوي

تعبیر نیـز خـود نـوعی دیگـر از بیـان       در این تغییر )167: 1387پور،  . (بهجتدهد پروردگار سوق می

  فرجام کار و وظیفه افراد در برابر ربوبیت پروردگار است.

اسـت. یکـی از دلایـل    » نةالج«از دیگر تعبیرهاي به کار رفته در این بخش از آیـات، واژه  

بـه   اسـت بسـتان   باغ و در جویی لذتمردم در این دنیا  عادت این است که گذاري بهشت به جنت نام

  )382/  1: 1383(دروزه، . همین جهت از اوصاف و تشبیهاتی استفاده شده که مألوف و مأنوس باشد

  جدال احسن

و کفار به نمایش گذاشته  |ادعاي تساوي مطرح شده از سوي مکذبین، با بیانی جدل گونه بین پیامبر

ادعـاي شـما درسـت باشـد بـا       اگـر کند که  شده است. در این شیوه خداوند چنین با کفار برخورد می

سؤالاتی بـه صـورت اسـتفهام انکـاري      آنگاه با طرح .گویید کدامین برهان و حجت این سخن را می

 را حجت را بر کفار تمام و حقانیت کلام وحـی  کند و را اثبات می یی به آنهاگو پاسخناتوانی خصم بر 

 )166/  1 تا: ، بیهمو(کند.  آشکار می

ادعاي یکسان بودن مسلم و مجرم در نزد مشرکین، خداوند تمام احتمالات ممکن را در نظـر  براي رد 

خواهد تا براهین خود را مبنی بر تساوي فرجام مسلم و فاجر اقامه کنند. درخواست اقامـه   گرفته و از آنها می



پـور،   سـت. (بهجـت  برهان در برابر بدیهی بودن عدم تساوي این دو گروه، از راهکارهاي مهـم در تربیـت ا  

  شده است. ) در این آیات هم به بدیهیات ارجاع داده شده و هم احتمالات ممکن بررسی167: 1387

مْ لَھُــمْ  َ أ«در این محاجه یکی از احتمالات مطرح شده، وجود شریکانی در برابـر خداونـد اسـت:    

داوند در این آیه قدرت و خ». قِینَ  ِ نْ كاَنُوا صاَد ِ كَائِھمْ إ َ تُوا بشرُ ْ شرَُكَاءُ فَلْیأَ

ن بر زبونی زیرا خود مشرکا ؛با استفهام انکاري زیر سؤال برده است را ها (شرکاء در ربوبیت) توانایی بت

را  ءبنابراین آیه فوق رد این عقیده مشرکین است که شـرکا  آگاهی دارند،هایشان در برابر خداوند  بت

. دانسـتند  ک دانسته و آنها را در قیامت شـافع خـود مـی   معبود دانسته و آنها را در ربوبیت با خدا شری

انـد. بـا رد    و این اولین باري است که شرکاء مستقیماً تحقیر و رد شده )384/  19: 1417(طباطبایی، 

شود که  پایه مسلمین باشند، خداوند متذکر می شرکاء که قادر به شفاعت مشرکین نبوده تا آنها نیز هم

راه سعادت در آخرت سجود و خضوع براي خدا در دنیا به سبب وحـدانیتش   هیچ شریکی ندارد و تنها

کند تا هر نوع پنداري  یم سپس احتمالات دیگري را پی در پی مطرح )385همان، ( .در ربوبیت است

 نادرستی را بزداید.

  مقایسه

ه آن روش تربیتی قرآن مقایسه بین دو گروه و دو قطب مثبت و منفی در برابر یک حقیقت اسـت ک ـ 

گونه که فرجام مکذبان را  هماندر این سوره بنابراین  همان)( ،حقیقت در اینجا ربوبیت پروردگار است

و شاید سر اینکه ابتدا فرجام ناگوار  داده استبیان کرد عاقبت نیک پرهیزکاران را نیز مورد اشاره قرار 

ذت آنی بیشتر به لت آسانی و لکند این است که آدمی به پیروي هواي نفس به ع مخالفان را بیان می

  .مخالفت تمایل دارد

بیان عاقبت این دو گروه افزون بر اینکه انذار و تبشیر است سبب آگـاهی مخاطـب از فرجـام دو گونـه     

تواند در برابر حقیقت ربوبیت پروردگار اتخـاذ کنـد. تفـاوت سرنوشـت اخـروي بـین        تصمیمی است که می

هاي اتخاذ شده در این دنیاست. به همین جهـت مخاطـب را مـورد     شیوهمکذبین و متقین بیانگر تفاوت در 

فَنَجعَْلُ الْمُســْلِمیِنَ   َ أ«فرماید:  رو بلافاصله می دهد که کدام درست است، ازاین تردید قرار می

) و در ادامه بـا بیـان اسـتفهام انکـاري، حجـت نداشـتن مکـذبین مجـرم و         35(قلم / » میِنَ  ِ كاَلْمُجرْ

کنـد و بـر    سازد. بنابراین مسیر انتخاب را براي طالبان حق هموار می ن مسیر آنان را آشکار مینادرست بود

کند تا نگویند ما از روي ندانستن فرجـام کـار، بـه خطـا رفتـیم و بـه خـاطر         مخاطبان نیز اتمام حجت می

اداشـتن مخاطـب   تواند داشـته باشـد بـه تفکـر و     ندانستن عاقبت کار معذوریم. حداقل اثري که این امر می



  است.

ایـن دو سـنت کـه از قـوانین      است. اشاره شده استدراج و املادو سنت به همچنین در این آیات 

زنند  باز می برنامه تربیتی ربوبیت پروردگار است براي افراد طاغی که از پذیرش ربوبیت پروردگار سر

ا بـا توجـه بـه شـرح حـال آنهـا در       پنداشتند ام رود. این افراد خود را با مسلمین یکسان می به کار می

قیامت، که قادر به سجده در مقابل پروردگار خود نیستند و این عدم توانایی آنها بر سجده به استقرار 

) و همچنین سجده دیگران در برابر خدا، بطـلان  همان(طباطبایی،  گردد ملکه استکبار در وجود برمی

  هاي خداوند است. این دو گروه، نیز ناشی از سنت سازد و عدم تساوي عاقبت این پندار را آشکار می

ها مشـغول   به این نعمتاو ، تا است متنعم به هاي پی در پی نعمت سنت استدراج به معناي دادن

 درجـه  بـه  درجـه  از ذکر خدا دور شـده و  افزوده شود و ششده و از شکر خدا کوتاهی کند و بر نسیان

 نآي برا )44(قلم / » یَعْلَمُونَ  لا حیَْثُ  منِْ « قید شود.ک نزدی هلاکت ورطه به آید، تا پایین

 و شـر  پندارنـد، نـه   می سعادت و خیر را آن کفار شود، که می فراهم نعمت راه از هلاکت این که است

کنـد   گنـاه مـی   اي ههنگامی کـه بنـد  «روایت شده:  ×از امام صادق )386همان: (طباطبایی، . شقاوت

؛ 379/  5: 1415(حویزي، » ت.شود تا استغفار را رها کند و این استدراج اس نعمت براي او تجدید می

  )510/  10: 1372طبرسی، 

گونـه کـه    هـر  بغلتنـد، و  گنـاه  با خدا نعمت در تا شود داده می مهلت کفار براساس سنت املا به

الغیر آمده  با صیغه متکلم مع» سنستدرجهم«خواستند به گناه روي آورند. نکته قابل توجه این است که 

به » املی«اي موکل است اما  تا بر عظمت خدا دلالت کند و بیانگر آن است که براي هر نعمتی فرشته

  . (طباطبایی، همان)شود صورت متکلم وحده آمده است؛ زیرا که اجل فقط به خدا نسبت داده می

ام پروردگـار  در مقابل این برنامه پروردگار صبر و استقامت در طریـق ابـلاغ احک ـ   |وظیفه پیامبر

 گر به خداست. ) و واگذار کردن تکذیب420 / 24 :1374(مکارم شیرازي، 

  يتصویرساز

ت وحشت شود و با زبان کنایه سختی و شد در بخش پایانی سوره صحنه قیامت به تصویر کشیده می

د که همگان به سـجده  شو چنین ترسیم میسپس حالت مکذبین وحی  گردد. میو هول این روز بیان 

 که دشو چنین توصیف میسپس ذلت و خواري آنها  .شوند و مکذبین قادر به سجده نیستند دعوت می

  گیرد. می انشان به زیر افتاده و خواري آنان را فرادیدگ

گر آنجا حضور دارد و تماشا در خودکند  احساس می که شنونده است اي هاین تصویرسازي به گون



  .صحنه است

کند که با بغض و  حالت کافرین را هنگام شنیدن قرآن ترسیم می ،همچنین در آیات پایانی سوره

بیانگر شدت حسادت آنها نسبت بـه   این امر) 388همان: (طباطبایی، . نگریستند عداوت به پیامبر می

 کـه آنهـا را وادار کـرده اسـت تـا     ) 168/  1تـا:   (دروزه، بی .دگی و تعجب آنهاستز و شگفت |پیامبر

 کند. را دیوانه بخوانند. این ترسیم از وضعیت کفار، ضعف آنها را آشکار می |پیامبر

صـورت  «ن کـریم اسـت کـه از آن، بـا عنـوان      آتصویر و نمایش ابزار ارزشمندي در اسلوب قـر 

گونه که از حالت روانـی، حادثـه محسـوس و     شود، بدین تعبیر می »احساسی ـ خیالی از معناي ذهنی 

زندگی  آنهاکند؛ سپس این سیماها رشد و ترقی کرده و به همه  سیمایی ترسیم می ،هاي انسانی نمونه

شدن عناصر تخیل بر همه ایـن تصـویرها، سـرانجام صـحنه     چیره شود. با  میداده  و حرکت و شکل

کنـد   نده یا خواننده ناگهان خود را با شتاب به مرکز حوادث منتقل میگردد که شنو قدر نزدیک می آن

آنچه این حوادث و حالات روانـی و معنـاي    که درحالی که گویا خود در حادثه حاضر است. اي هبه گون

  کند فقط یک گروه از الفاظ جامد هستند.  ذهنی را بیان می

قرآن چه مجرد و چه معنوي و چـه در  براي نمایان ساختن هر هدفی در  ،نمایش هنري تصویر و

پروري پرداخته است. این تصویر همراه  ...، به واقعیت محسوس اعتماد کرده و به خیال مقام احتجاج و

با رنگ، حرکت، سازندگی، قانون وصـف، تـلاش در گفتـار، نـواي زنـگ کـاروان کلمـات، سـوزش         

 اي هکند به گون ي گوناگون شرکت میهاي عبارات و موسیقی آیات در نمایش سیمایی از سیماها نغمه

  )36: 1415قطب، سید ( .گیرد که چشم و گوش و حس و خیال، همه را در بر می

  ها دعوت به صبر با بیان عبرت از سرگذشت

، دعوت به صبر و رها کردن مکذبین و واگـذار کـردن   ×پایانی با ذکر داستان حضرت یونس در آیات

باره ذکـر گردیـده   نیز دو |ن مورد تهمت جنون واقع شدن پیامبرو همچنی است آنها به پروردگار شده

روي ایجاد تغییر به سوي تعالی بسیار است، مورد اتهام قرار دادن طرف مقابـل و  است. مشکلات فرا

 در نهایـت ن است تا موجبات کنـدي کـار و   براي او از شگردهاي دشمنان مصلحا ایجاد دل مشغولی

هاي آنها را نقش  و بافته کارساز استرین سلاحی که در این مواقع شرایط شکست را فراهم کنند. بهت

  )137: 1387پور،  (بهجت. کند، صبر و سپردن این اتهامات به گذر زمان است بر آب می

تأکید بر صبر در این سوره به این جهت است کـه در دعـوت بـه ربوبیـت پروردگـار و همچنـین       

هایی که بویی از  زیرا آموزه ؛ترین ابزار صبر است ح و مهمنهادینه کردن آن در دل دیگران، اولین سلا



ها در وجود انسان جاهلی نهادینه شده است و پاك  ها و بلکه قرن ربوبیت پروردگار ندارند در طی سال

اتمـام حجـت بـر     سـوي دیگـر  از  .گذر زمان اسـت  به کردن آنها و پذیرش ربوبیت پروردگار نیازمند

  گیرد. ورت میمخالفین نیز با گذر زمان ص

است که از او عبرت گرفته و تعجیـل نداشـته    |ان صاحب ماهی، نوعی تذکر به پیامبربیان داست

 ذَامَــنْ یُكــَذِّبُ بھَٰــ فَــذَرْنِي وَ « :باشد و مشرکین نیز تهدید خداونـد را کـه فرمـود   

 نَّ  ِ إمْلِــي لَھُــمْ  ُ أ وَ  *یَعْلَمُونَ  لا حیَثُْ  منِْ  جھُُمْ  ِ سنََستَْدْر الْحدَِیثِ 

 ×گونه که عذاب براي قـوم یـونس   را جدي بگیرند وگرنه همان )44ـ   45(قلم / » مَتِینٌ  كَیْدِي

  گردد. مهیا شد براي آنها نیز مهیا می

كمُُ یِّ  َ أبِ  * یُبصْرُِونَ  فَستَُبصِْرُ وَ «لحن موجود در این تهدید با لحن موجود در آیات 

شبیه بوده و حکایت از جنگ خدا با مکذبین دارد (سـید قطـب،   ) تقریباً 5ـ   6 / (قلم» الْمَفْتُونُ 

کنایه از این اسـت   »یثِ  ِ الْحدَ ذَامَنْ یُكذَِّبُ بھَٰ  فَذَرْنِي وَ « زیرا )؛3668/  6: 1412

و هم تهدیـدي بـراي    |و این کلام هم تسلیت براي پیامبرکه خدا تنها براي عذاب آنان کافی است 

و همچنین  |اوت که در آیات پایانی حضرت رسولبا این تف )644/  19: 1417کفار است. (طباطبایی، 

اش جهت مبارزه بـا مشـرکین مکـذب آگـاه      سایر مخاطبین از مسلمین و مجرمین را از طرح و نقشه

  املاء است. سازد که همان استدراج و می

و بدون شود که به صورت کورکورانه  این شیوه بیان حداقل موجب ایجاد ترس در دل کسانی می

  پیمایند و ممکن است آنها را به پذیرش ربوبیت الهی هدایت نماید. عناد مسیر مشرکین مکذب را می

که در این  استحکم به صبر کردن هم در آغاز سوره وجود داشت و هم در پایان سوره ذکر شده 

در برابر جریان  تأکید پافشاري بر مواضع ربوبیت پروردگار و کوتاه نیامدن در امر رسالت و عدم سازش

  )181: 1387پور،  (بهجت .مخالف دعوت نهفته است

  هنتیج

هاي اساسی مالکیت  هایی از ربوبیت خداوند که در سوره قلم بیان شده، پیرامون ویژگی . بیشتر ویژگی1

هـایی چـون: آزمـایش کـردن، حکـم کـردن،        و علم پروردگار اسـت. بـه ایـن بیـان کـه ویژگـی      

کننده بدي با خـوبی و مـنعم بـودن     کننده بودن، جبران دهنده بودن، عذاب پاداشدهندگی،  بشارت

هـاي   هاي آگاهی از انگیـزه  هایی هستند که لازمه آنها مالکیت پروردگار است و خصوصیت ویژگی

  درونی، آگاه بودن بر احوال آفریدگان، منزه بودن و برگزیدن نیز دلالت بر علم پروردگار دارد.



  هایی است که براي اثبات و تبیین وحدانیت خدا در این سوره برداشته شده است. ند از گام. تنزیه خداو2

هستند کـه در تمـام   هایی  ایجاد آگاهی و شناخت و واکنش مناسب در برابر تهمت مخالفان، شیوه .3

  د.سوره جریان دار

ه محیط جـاهلی  است که ب اي هتغییر شیوه انتخاب الگوي اجتماعی با نکوهش مشرك مکذب شیو .4

هاي الگوهـاي مطـرح    شود اما قاعده کلی که بر آن حاکم است آشکار ساختن نادرستی مربوط می

  در جامعه است تا افراد در پی انتخاب الگوي بهتر باشند. 

  ها مورد استفاده قرار گیرد. تواند در تمام دوره هاي بیان معارف فرازمانی و فرامکانی بوده و می . سایر شیوه5

  دارهانمو

  هاي توحید ربوبی در سوره قلم نمودار شاخصه. 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي بیان معارف در سوره قلم . نمودار شیوه2

 

 

 

 

 

 

هاي بیان شیوه
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 علم پروردگار
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  منابع و مآخذ

  ها ب الف) کتا

 .قرآن کریم ـ

بن ـ یر ا مد،جزري اث بن مح بارک  في  ،١٣٦٤ ، م یھ  النھا

 ، قم، اسماعیلیان.الاثر غریب الحدیث و

البرھــان فــي تفســیر ق،  ١٤١٦بحرانــي، ســید ھاشــم،  ـ

 ، تھران، بنیاد بعثت.القرآن

ــود،  ـ ــتاني، محم ــرآن ، ١٣٨٢بس ــائي للق ــیر البن التفس

 .البحوث الاسلامیة، مشھد، مجمع الکریم

اعجاز بیاني ، ١٣٧٦الشاطئ، عائشھ عبد الرحمن،  بنت ـ

ــي قــرآن ــارات علم ــران، انتش ــابري، تھ ــین ص ، حس

 فرھنگي. و

، قم، سبط ھمگام با وحي، ١٣٨٧لکریم، پور، عبدا بھجت ـ

 .دوم، چ |النبي

بد،  ـ مد عا جابري، مح کیمم،  ٢٠٠٨ال قرآن الح ھم ال ، ف



 بیة.بیروت، مرکز دراسات الوحدة العر

تفسیر نور ق،  ١٤١٥، عروسي حویزي، عبد علي بن جمعھ ـ

ســید ھاشــم رســولي محلاتــي، قــم، ترجمــھ ، الثقلــین

 .چھارماسماعیلیان، چ 

مھ ـ مد،  خا سوره، ١٣٨٦گر، مح سي  قرآن ساختار ھند ، ھاي 

 .دومتھران، سازمان تبلیغات اسلامي، چ 

مد عزة،  ـ بيم،  ١٩٦٤دروزة، مح صر الن یروت، دار |ع ، ب

 .دوم، چ العربیة الیقظة

ـــ  ـ ــدیثق،  ١٣٨٣، ـــــــــــــــــ ــیر الح ، التفس

 قاھره، دار إحیاء الکتب العربیة. 

ــ  ـ سول تا، بي ،ــــــــــــــــ بي|سیرة الر جا،  ، 

 .دومعیسي البابي الحلبي و شرکاء، چ 

ــاتیح ق،  ١٤٢٠محمــد بــن عمــر،  فخرالــدین رازي، ـ مف

 .سومربي، چ احیاء التراث الع ، بیروت، دارالغیب

المفردات في ق،  ١٤١٢راغب اصفھاني، حسین بن محمد،  ـ

قرآ یب ال یق ،نغر شق تحق عدنان داودي، دم  و صفوان 

 دار العلم.و بیروت، الدار الشامیھ 

  ، دار، بیــروتفــي ظــلال القــرآنق،  ١٤١٢قطــب، ســید  ـ

 الشروق.

التصــویر الفنــي فــي ق،  ١٤١٥، ــــــــــــــــــــ  ـ

 الشروق. ، بیروت، دارالقرآن

جلال ـ لدین،  سیوطي،  قرآن، ١٣٨٠ا لوم ال في ع قان  ، الات

 سوم.چ تھران، امیرکبیر، 

الفرقان في تفسیر القرآن ، ١٣٦٥صادقي تھراني، محمد،  ـ

 دوم.، قم، فرھنگ اسلامي، چ بالقرآن و السنة

یزان في تفسیر ق،  ١٤١٧طباطبایي، سید محمدحسین،  ـ الم

 .پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چ القرآن

ـــ ،  ـ ــیر ، ١٣٧٤ـــــــــــــــــ ــي تفس ــزان ف المی

قرآن مھ ، ال مدباقرترج تر  مح قم، دف مداني،  سوي ھ مو

 .انتشارات اسلامي

 لعلــوممجمــع البیــان ، ١٣٦٠طبرســي، فضــل بــن حســن،  ـ

 ، تھران، فراھاني.القرآن

ــان ، ١٣٧٢ــــــــــــــــــــ ،  ـ ــع البی ــوممجم  لعل

 .سومھران، ناصر خسرو، چ ، تالقرآن

  ابو ترجمھ ،طبري تاریخ، ١٣٧٥جریر،  بن طبري، محمد ـ



 .پنجم پاینده، تھران، چ القاسم

 تھران،، انقلاب تکاملي اسلام، ١٣٦١الدین،  فارسي، جلال ـ

 انتشارات علمي و فرھنگي.

، تفسیر من وحي القرآنق،  ١٤١٩محمد حسین، سید �،  فضل ـ

 .دوم، چ الملاکبیروت، دار 

، تھران، دار قاموس قرآن، ١٣٦٠قرشي، سید علي اکبر،  ـ

 ششم.الکتب الإسلامیة، چ 

براھیم،  ـ بن ا لي  مي، ع مي، ١٣٦٧ق سیر ق قم، دار تف  ،

 .چھارمچ الکتاب، 

کاظم،  ـ مدي،  فاھیم ، ١٣٨١مح سیري در م سماني؛  سروش آ

 اسلامي. ان، وزارت فرھنگ و ارشاد، تھرقرآني

سن،  ـ صطفوي، ح شن ،١٣٨٠م سیر رو شر تف کز ن ھران، مر ، ت

 کتاب.

، التمھید في علوم القرآنق،  ١٤١٥معرفت، محمد ھادي،  ـ

 .دومقم، موسسة النشر الاسلامي، چ 

، تفسیر نمونھ، ١٣٧٤، و ھمکاران مکارم شیرازي، ناصر ـ

 تھران، دار الکتب الإسلامیة.

، گرایي در تفاسیر قرن چھاردھم عقل، ١٣٧٩ي، نفیسي، شاد ـ

 .اسلامي دفتر تبلیغاتقم، 

  ها ب) مقاله

ھدوي ـ مدعلي،  م آغازین آیات نازل شده «، ١٣٨٤راد، مح

یامبر حدیث ،»بر پ قرآن و  لوم  قات ع ، ١شماره ، تحقی

 .÷دانشگاه الزھراء تھران،

  

 


